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معروف به  ،ایی طومار جامع نقالاننقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش رو

   «لشکر هفت»

  نوع مقاله: پژوهشی

(74-33)  

  2پندرییدالله جلالی        9نیکخوعاطفه 
 چکیده 

 نقال حرکتی و زبانی یدوجانبه ارتباط نمایشی، در ـ روایی ترین نوع )ژانر(عنوان یکی از کهنهنر نقالی به

 و تصـرف  و دخـل  در نقال توجهقابل نقش و سو یک از تأثیرگذار داستانی خلق منظور به مردم، یعامه با

ی و دیگر، شگردهای خاصـی را در قالـر روایتگـر    سوی موردنظر از طومار متن در داستانی هایبرافزوده

 طومـار » هاینمونه جمله از لشکر هفت ،این میان است. درگویی نمایشی در بطن آنها آشکار ساختهداستان

 در لشـکر  هفـت . شـد  نوشته ه. ق. 9212 سال که توسط نقالی گمنام در قاجار است عهد در «نقالان جامع

 طومارهـای  از یکـی  بر ،رواج و شهرت روی از که است نقالی مشهور هایروایت ـ نبرد از یکی نام اصل

روایی متن، عامل پیوستگی و ارتباط ادبیـات و نمـایش اسـت. در     یجنبه.استشده اطلاق نیز نقالان جامع

 و فراز ایجاد و اصلی نقل راستای در موازی و تودرتو هایروایت از گیری بحث عناصر روایی نمایش، بهره

 آن ارتباط و صحنه قطع داستان، قطع صورت به را تعلیق دهیشکل و گریز یزمینه شده، حساب فرودهای

 در رویـدادها  تـوالی  ریختگـی  هـ   به ،در این راستا .است آشکار ساخته نظر مورد طومار متن در زمان، با

 و نگـری گذشـته  شـکل  دو به که شگرد این. است برخوردار هدفمند کارکردی از تعلیق نمایشی ساختمان

علاوه بر مفهوم  است؛ساخته خارج خویش مدار از تعلیق عنصر نفع به را رویدادها منظ  توالی نگری،آینده

را نیز در ذهن « چه خواهد شد؟»، پرسش بنیادی «چگونه خواهد شد؟»تعلیق گریزگونه و پاسخ پرسش 

  است. مخاطر برانگیخته

  .رویدادگرا، نمایش روایی ار جامع نقالان، هفت لشکر، تعلیقکلیدی: طومواژگان 

                                                   
 Atefe.nikkhoo@yahoo.com                 (مسئول )نویسنده دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان. .1

  Jalali@yazd.ac.ir                                   .                                            استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد. 2
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 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
 مقدمه .9     

کنننده  سننیتی برجاماننده از     تنری  هننر ارتطناطی بنا هندفی ا نناعی و سنرگر         عنوان کهن   گویی به داستان

پادشاه و مردمان عادی  در دربنار از امتینازات    یکننده عنوان سرگر  ای  هنرمندان به»های پارتی است.  گوسان

سنرا  طنزپنرداز     نوحنه  یافتنند   ها حضنور منی   آنها که در بز  ردمان از محطوبیت برخوردار بودند.ویژه و نزد م

(. 11: 1311 )بنوی  و فنارمر    «خود بودند. یباستان و مفسر زمانههای عهد  داستان ضابطگو  نوازنده   داستان

هنای بازنویسنی شنده و منرتطط بنا       های بعد با بازخوانی متون حماسی و با تأکید بر منت   دوره ای  هنر که در

نمایشنی   ن  گنویی  تنوان رواینی    دار داسنتان  عنووه بنر حفنن سننت ریشنه       به حیات خود ادامه داد مخاطب

 یتنری  گنزاره   عننوان مهن    به  ی همگان  توجه به ذوق و سلیقهای  اساس برکند. تأکید می های آن را داستان

)دراماتین(( بنا    نمایشنی  ن  آفنرینش روایتنی  »سرایی  آن را بنه منرز بنازآفرینی ادبینات و      گویی و داستان  صه

 پلووسنکی  ) «سنازد.  هنا نزدین( منی    گشایی از الگوهای متعارف عوامانه و بازمانده در خاطره افکنی و گره گره

تحت عنوان نقالی  «ی( نفره»ی اسومی غالطاً به نمایشی که در دوره گویی نمایشیوع داستان(. ای  ن14: 1311

 منجر شد  با تقویت بازیگری به ظرفیت نمایشی هنر روایی خود افزود. 

ننا  طومنار    گیرند  آنان متننی بنه  گویانی نمایشگر از متون روایی مکتوبی بهره میداستان ینقالان به مثابه

 هنای دسنتنوی  و  طومارها نسخهای   خوانند.یا از روی آن در مجل  نقالی می کنند میدارند که آن را حفن 

کند. بننابرای   ناد به متون که  حماسی  روایت میآفرینشگرانه است که نقال با ذوق و  ریحه خویش و با است

نثنوری  ی مهنا مت  طومارها  آنهنا را بنه داسنتان    های جدید دررف نقالان با ورود عناصر و ویژگیدخل و تص

  ای  «طومارها»همچون  ای برخوردار است. وجود متونی مکتوبهای هنری بالقوهمطدّل ساخت که از ظرفیت

هنا و شنرو و بسنط    کناری طریق نقل جزئیات  ریزه گویان و نقالان فراه  ساخت که ازامکان را برای داستان

هنای  خویش یاری رسانند. ایجاد داستان نرنمایشی ه ن  روایی یمایهچه بیشتر به ساخت هر  و ایع و رویدادها

گویان به منظور رفع ابها  و روشن  سناخت    ها و تراوشات ذهنی داستانشنیده فرعی و تلفیق روایات اصیل با

هنا و  ه نقنال در کلیینت داسنتان   شایان توجه اسنت کن   های داستانی  دلیلی بر ای  مدعاست. زوایای تاری( نقل

 ن  های ذهننی و متون که  حماسی متکی است  اما در ای  میان  دخل و تصرف هاهای خویش  به منظومه نقل

بررسی ساختار روایی طومار جنامع نقنالان و بنه تطنع آن      یهای حماسی  زمینهساختاریش در ساختمان  صه

ن عنوا گیری از ای  شیوه و کاربرد روایت و حوادث تودرتو بهاست. بهرهدهی نمایشی آن را فراه  ساختهجهت

 و متفاوت با درا  اوجگاهی  نه «روایت در روایت»)رویدادگرا(  (2)رویدادی   ساختمان نمایش بخش(1)«اپیزود»

یی مت  طومارها همچون تعلیق نینز  نمایشی در طومار جامع نقالان که در عناصر روان   تنها در ساختمان روایی

 آشکار است.  
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 1311  بهار و تابستان 1  شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
 یداسنتان  خاص انیب در او حضور و یراو صتشخی به که داستان از یخاص شکل به توانیم در ای  راستا

: کنرد  اشناره   اسنت  دهین انجام یشن ینما ییگنو داسنتان  ننا   بنا   ینی روا یسناده  شنکل  از اریبرخورد کنار در

 از و شنود یمن  مربوط اتیادب به واژگان وجود لیدل به سو (ی از باشد  داشته جنطه دو تواند یم ییگو داستان»

 صنرفاً  گو داستان فرد چنانچه. کندیم دایپ وندیپ یشگرینما با واژگان کردن ادا یچگونگ لحاظ به  گرید یسو

 کنند   دین تقل را گرانیبناز  کنردار  و گفتنار   شینما گریباز (ی همانند و نماند محدود یداستان ساده تیروا به

 و تیظرف به که ییگوداستان نوع  یا(. 121: 1311  همکارانمهدی و )شیخ «.شودیم یشینما او ییگوداستان

 شنود یم رهنمون شیخو ذه  در یریتصو یهایساز معادل به را خواننده  است یمتک یراو یواژگان یروین

 .انجامدیم 2شینما و 1نقل انیم یازهیآم به  مت   تینها در و

  یا اما. شد لیتطد شینما یاجرا به و کرد یط را خود یتکامل ریس باستان  ونانی در ییگوداستان نوع  یا

 منذهب  ریین تغ یپن  در»  داشنت  رواج گردهدور انیگو صه توسط یساسان یدوره اواخر در که رانیا در روند

 و داد دست از را خود یهایژگیو از یبرخ اما  کرد حفن را خود یهجوهر  اسو  به زرتشت  ییآ از انیرانیا

 و یحماسن  یهنا ینقنال  در شتریب که امر  یا(. 111: همان) «.کرد اکتفا «ینقال» عنوان به گوداستان یگریباز بر

 هین تک شینمنا  «داردانمی ت(» عنوان به نقال ییگوداستان هنر بر زیچ هر از شیب  افتی بروز شاهنامه یهانقل

  یع در و ساده کنش ی دهنده شکل «ی و رواییداستان تئاتر» یراو حک  در نقال  ییگوداستان نوع  یا در .کرد

 و حنال  تنابع  و ایپو و الیس  داستان یانیب و یزبان یها پرداخت و ساخت» در که است یادهیچیپ و کامل حال

دخنل و  این  مینان     در .(111: 1312)بهرامنی    .«نندارد  یریرناپنذ ییتغ و ثابنت  یالگنو  و نسخه و بوده مقا 

لیق روایی گریزگوننه اثنر را   رویدادگرای  تعهای ساختاری در مت  طومارها در کنار ساماندهی روایت  تصرف

 کند. یید میاپی(( ای  نمایش عامیانه را تأ) است و ویژگی بخشرویدادی ساخته فراه 

 پژوهش ی ینهپیش .2

  ها و مقالات به صورت گذرا در کتاب  ها و ادبیات شفاهی  مواردی به های نمایشی حماسه درمورد ظرفیت

کنند و   ( به ای  مسئله اشاره منی 1333) عطایی  در کتاب بنیاد نمایش در ایرانخورد. ابوالقاس  جنتی چش  می

دانند. همچننی  جنابر عناصنری در کتناب       های دراماتین( منی   جمله شاهنامه را دارای ویژگی آثار حماسی از

داند که نقنال بنا هنرمنندی     عامیانه می «تئاتر»  نقالی را از اشکال (1311) درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران

سنرایی درآورده  بندان شنکل مکالمنه و دراماتین(      کوشد تا مطلب داستانی را از صورت داسنتان  خویش  می

                                                   
1-Telling 
2- Showing 
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 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
تنوان آن را   کند که منی  عنوان مواد خامی یاد می وی همچنی  از طومارها به .(11ن   14: 1312بهرامی  ) بطخشد

(  1311) «ادبیات شنفاهی »ی نژاد در مقاله وه برای   علی  اس ا  رار داد.  عوه نوی  بسیاری از نمایشنامه پیش

هنا و   بازی شب ها  خیمه ها  مولودی لیاداند و از نق ای دیرینه می هی نمایشی در ایران را دارای سابقادبیات شفاه

هنای   عننوان نموننه   بنه ن   سنرایی اسنت   ها بدیههکه عنصر اصلی آن ن  های زنانه مایشهای روحوضی و ن نمایش

 ینوشنته « گویی نمایشی در اینران  داستان»ای با عنوان    در مقالهبرای  کند. عووه ای  نوع ادبی یاد می امروزی

 ندمت آننان را بنه     شده های نمایشی در ادبیات شفاهی اشاره  ظرفیت یبه ریشه  مهدی و همکاران علی شیخ

وی همچننی  بنه پیکرگرداننی و    (. 111همنان:  )رسناند   ها منی  گونه داستان یان ای گو روزگار راویان و داستان

هنای   تی داسنتان کند و ح ای از روایات اوستایی اشاره می ای نمایشی در پاره عنوان نشانه  شکل ظاهری بهتغییر

 داند.  های نمایشی می را دارای ظرفیت «سم( عیار»و « شب ی(  و هزار»ای مانند  عامیانه

هنایی   های نمایشی متون کوسی( و بیش از همه متون حماسی نیز پیش از این  پنژوهش  جنطه یزمینهدر 

داستان حسن( وزیر در تاریخ های نمایشی بررسی  ابلیت»زاده و علی یاری درت. پروی  گلیاس صورت گرفته

اهنامه بنر  و سهراب شهای دراماتی( داستان رست  واکاوی جنطه»ر (  محمدرضا نصراصفهانی د1311)« بیهقی

« سناختار تراژین( داسنتان سنیاوش    »همچنی  مهندی محقنق و دیگنران در    ( 1311)« شناسی ارسطوپایه درا 

های موردنظر در ای  زمینه از جمله پژوهش  (1311) های نمایشی شاهنامه ابلیت و محمد حنیف در( 1311)

اند همعروف به درا  اوجگاهی بررسی شد  ارسطوشناسی درا  ین که  فارسی تنها از جنطهاست که در آن متو

عننوان   نمایش رویدادگرا )اپی(( و همگا  بنا سناختمان آن در طومارهنا بنه     یگونه پژوهشی در زمینه و هیچ

 است.  صورت نگرفته« هفت لشکر»مله طومار جامع نقالان معروف به متونی با خاستگاه حماسی از ج

  بحث و بررسی .3

 تعلیق .9. 3

شود  شالوده خطری از نتیجه یاد میوایی )سرگشتگی و حیرانی( و بیرد  فقدان اطمینانکه از آن به  1تعلیق

و انتظنار بعند از   « بعد چه خواهد شند  »  تعلیق همان به عطارتی .ی تمامی ساختارهای نمایشی استمایهو ب 

و  رار گرفت  او در وضنعیتی  نسطت به وضعیت شخصیت اصلی   بحرانی است که دلهره و اضطراب مخاطب

 سب را به همراه دارد. نامنا

افکنی و  چرا که هر نوع گره .افکنی یا پیچیدگی استبار، تعلیق یکی دیگر از وجوه گرهبه این اعت» بنابرای 

یعنی قصد او را در  دارد؛گیرد، برای مدتی او را از رسیدن به هدف باز مییا مانعی که در مسیر قهرمان قرار می

                                                   
1- Suspense 
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 1311  بهار و تابستان 1  شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
گذارد. در صورتی که نیروی مانع در مجموع به حدی باشد که امکان عدم موفقیـت  انجام دادن امری معلق می

شخص بازی را در رسیدن به هدفش فراه  آورد، این تعلیق در تماشاکن منجر به اضطراب و نگرانـی خواهـد   

مـان وجـود داشـته باشـد، نگرانـی و      موفقیت شخص بازی محوری، توأ شد و تا زمانی که احتمال شکست و

 .(19: 9339)مکی، « اضطراب تماشاکن نیز ادامه خواهد داشت.

هنای نمنایش نینز در ارتطناطی تنگاتننن مینان بنازیگر         برخاسته از بط  پیچیدگی برای   کشمکشِعووه

در ایجناد تعلینق دراماتین( برخنوردار اسنت.       ایژهدر مسیر نهنایی درا   از اهمینت وین    تماشاگر و نویسنده

 یابد.کشمکشی که از ی( سو به بازیگر و تماشاگر و از سویی دیگر به تماشاگر و نویسنده ارتطاط می

از کشمکش اشخاص بازی از ی( سو و تضاد و کشمکش وا عی موجنود در بطن     ناشیانتظار و نگرانی 

هنت متفناوت بنا ذهنینات تماشناگر      نمایش از سوی دیگر  نویسنده را به طرو فرضنیات و احتمنالاتی در ج  

ی داسنتان  تماشاک  بر اثر  نرای  مطنرو شنده در و نایع  در منورد نتیجنه      »  به ای  معنی که شود رهنمون می

کند که نویسنده با تکنی( خاص خود  بدون آنکه او را و احکامی را در ذه  خود صادر می دهدمیاحتمالاتی 

حدسنیات   د وانن گذرای از کنار ای  احتمالات منی به طریقی با زبردستی هنرمندانه  از تعقیب ماجرا دلزده کند

: همنان ) .«ق دراماتین( اسنت  انگیزد که نتیجه چنی  کشمکشی همانا ایجاد تعلیمیدیگری در ذه  تماشاک  بر

111-111). 

مخاطنب را در   یاسنت کنه تعلینق گرچنه انتظنار و دلهنره       ای  نکتنه لاز   با توجه به تعاریف  یادآوری

از سویی به لحاظ پیش بردن جهان  شود.موجب می نیز دهد  کنش دراماتی( رامیرویارویی با نمایش افزایش 

منند و  بر ای  اساس در ارتطاطی نظا   خطیری برعهده دارد. تعلیق یداستانی و نظا  علیت و معلولی نیز وظیفه

هنای نمنایش   صنحنه  از دیگنر  یاارهدرپن به شکل مسنتقل و    در هر صحنه  برخاسته از روابط علیی و معلولی

هندف اصنلی   آن را بنه   دهند و منی ر مدار حرکت اصلی  دلهره و انتظار کنل نمنایش را افنزایش    بو  هدفمند

 سازد. رهنمون می )استراتژیکی(

شـود. در   با کنش صعودی آغـاز مـی   ساختار یک اثر دراماتیک، شکل بیرونی مشخصی دارد که معمولاً»  

ی اوج و سـس  بـه   یابـد، بـه نقطـه   ا تعلیق افزایش میب« انتظار و دلهره»توأم با  9افکنی، گرهاین سیر صعودی

ی نیرومنـد کـه بـر    انجامد. این تمرکـز سـاختار  ها میکنششود و تقریباً بلافاصله به افت منجر می 2گشایی گره

های ظـاهراً مجـزا را بـا    ها و قسمتناشی از آن، تمام بخش یشود، همواره با انتظار و دلهرهداستان تحمیل می

 .(74: 9311)تعاونی، « بخشد. مرتبط ساخته و به آن یکسارچگی مییکدیگر 

                                                   
1- Complication 

2- Denouement 
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 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
باید به شگرد گریز بنه    و علیی در ساختمان نمایش دراماتی( شایان ذکر است که در برابر تعلیقی هدفمند

عنوان نوع خاص تعلیق در ساختمان روایتی و بخشرویدادی درا  ایرانی اشاره کرد. دخل و تصرف نقنالان در  

های تودرتو و موازی در راستای نقل اصلی و ایجاد فراز و فرودهای گیری از روایتساختار اصلی نقل و بهره

پنردازی ایراننی    در  صنه و درا  »اسنت.  دهی تعلیق را فنراه  آورده شکلبالططع گریز و یه  زمینهحساب شد

ها و یا واعظان از آن در جریان شود. گریز همان شگردی است که نقالیکی از عناصر کلیدی تلقی می« گریز»

که کاربردی مشنابه تعلینق   ست ا نوعی ف  و شگرد« گریز»  وا عکردند. درهای اصلی خود استفاده میصحطت

نوعی رها کنردن    «علیت و معلولی»در درا  غربی دارد. گریز به جای تطعیت از هر  روایت و استفاده از اصل 

ای که در آن از (. نقال با بازی تقطیع شده11: 1311)یاری  « خط اصلی داستان و ورود به داستان دیگر است.

 ر بطن  اصنلی نمنایش   ی و ورود روایتی جدید درخی حوادث جزئدر نقل  شکل دادن ب تمهیداتی چون و فه

آورد. ای  برش که بیش از هر چیز به منظنور تننوع و   گیرد  برشی را در ساختمان نمایش به وجود میبهره می

مت  طومارها از جمله طومار موردنظر به اشکال گوناگون نمنود   گیرد  درخروج از یکنواختی نقل صورت می

 است. یافته

 کردن داستان. قطع9. 9. 3

ی   از دو وجنه و شنیوه  تری  شگرد گریز و ایجاد تعلیق در نمایش ایرانی نقنالی  طع داستان به عنوان مه 

ن چه اسنتاد آن را بنه   ویژگی هر مجل  نقل  »متنی برخوردار است. در ساختمان اجرایی نقل  اجرایی و درون

مشنتا انه منتظنر شننیدنش     ایت در جای شورانگیز آن که همگانوای  بود که ر رسانید و چه شاگرد ن پایان می

گذاشنت. این  تسلسنل و تنداو  کنه از      مراس  بعدی وا می ن  آن را به شب یشد و نقال دنطالهبودند   طع می

 نهاگاه ماه ن خانه( چندی  و چند شب پیاپیشود که شنوندگان )مشتریان  هوهاصول ف  نقالان است  سطب می

: 1311)آیدنلو  « خویش  پای سخ  نقال بیایند و بنشینند. یروایت مورد عو ه یبرای آگاهی از ادامه و نتیجه

هنای منذهطی چنون اینا  مناه مطنار        نقال با مراس  و مناسطت یشگرد هوشمندانه با(. ای  امر که گه گاه 11

بنه    ایجاد کشش و جذابیت نمایشنی شد  عووه بر رمضان و شهادت حضرت علی )ع( منططق و هماهنن می

 انجامید.اطب از شخصیت اصلی نقل نیز میارتطاط و تأثیر هر چه بیشتر مخ

بنه شنکل    آشکار است کنه  نظر نیزدر مت  طومار مورد  بر زمان اجراکه بیان شد  ای  ویژگی عووه  چنان

تودرتو وگناه منوازی بنه شنکل     ای ه . کاربرد روایتشودمشاهده می های تودرتو و  طع صحنهکاربرد روایت

ایی در مسنیر گرینز   آیند و ایع داستان در ساختمان نمایشی اثر مورد بحن،  سنه  بسنز   ی ارتطاطی و پیحلقه

سنازد   ها و موانع شخصیت اصلی همراه میمخاطب را با گره کند. ای  شگرد که بیش از پیشنمایشی ایفا می
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 1311  بهار و تابستان 1  شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
ع و توالی ای  ویژگی در بط  نمایش  بعد دیگری از تعلینق را  به دلیل تمرکز بر صحنه و رویداد در حال و و

 برای او ر   خواهد زد.

هنا(  پایدار دو  )ثطات تما  نابسامانیماهیت درا  ایرانی در  الب حرکت آن از وضعیت پایدار به وضعیت 

های خصوصیتای و های افسانهو هنجارگریزی از خت  نمایش به فاجعه و تراژدی  در کنار حضور شخصیت

روبنرو   خنود  یتعلیق گرینز گوننه  خاص غیربشری  بیننده و مخاطب ای  تئاتر عامیانه را با مفهو  دیگری از 

داسنتان و   یاست. مخاطب که از نتیجنه « چه خواهد شد  »در برابر « چگونه خواهد شد »که همانا  سازد می

ر چگنونگی روینارویی وی بنا حنوادث     پیروزی و دستیابی  هرمان اصلی به هدف خویش آگناه اسنت  انتظنا   

دستیابی او به هدف. دسنتیابی بنه هندف و ایجناد      یکشد  نه انتظار و دلهرهگوناگون و مرتفع کردن آن را می

را در ذه  « چه خواهد شد »نمایش دراماتی( که در نهایت مفهو   یمایهدلهره و اضطراب  همسان با ساخت

ی در  الب تعلیق گریز گونه  همان انتظنار چگنونگی پیشنطرد و نایع و     کند  در نمایش ایرانمخاطب ایجاد می

 موانع گره در گره برای  هرمان نمایش است.

توان به   میهای موازی و تودرتو در ساختمان نمایش ایرانیهای بارز گریز به شکل روایتاز جمله نمونه

و شنکار گنور    به خوارز  بنرای  که با رفت  برزودر دل داستان برزونامه اشاره کرد. ای  داستان « تمور»داستان 

به تولد تمور پن  از بازگشنت    ی درا شود  در میانه لقا )دختر پادشاه خوارز ( آغاز میعاشق شدن بر حوری

با افراسیاب و به  صد برتخت نشاندن بنرزو و رسنت  بنه     همکاری یانجامد. تمور به واسطهبرزو به ایران می

 بنا  شناسند  های مشابه  پدر خویش )برزو( را میبرخوف سرگذشت  هرمانان در داستانآید. وی که ایران می

( کتناب را  131تنا   341)از صنفحه   یصفحه 121که حدود ن تمهید روایت در روایت نقال  موانع بسیاری را  

در لحظنه نطنرد بنا     در نهایت گذراند و میاز سر ن  شودمعروف منتهی میگیرد و به داستان هفت لشکر میدربر

نمنایش را بنه سنمت نطنرد       شود. الطته در ای  میان نیز ی( بار نقالبه رست  شناسانده می مادر وسیلة به رست  

ه بن   ب  سنهراب  رز  جهانطخش ب  فومرز با برزوکشاند که ای  صحنه نیز با روایت دیگری از پسر و پدر می

 شود.سمت مقصود نهایی درا  منحرف می

پیش از ای  نیز بیان شد  مخاطب در مواجهه با ای  نمایش خاص ایرانی  از سویی ه  به هویت  که چنان

انتظار چینزی جنز     درا  ایرانی یدو شخصیت داستان )تمور و برزو( آشناست و ه  ططق الگوی شناخته شده

 های متوالیی  روایتآنچه در ا  بنابرای  را ندارد.برای دیگری  شناسایی و تعریف هویت یکی از ای  اشخاص

ای  اتفاق اسنت. این  در حنالی اسنت کنه تکنرار عنصنر        « چگونگی»کشاند  و تودرتو ذه  او را به تعلیق می

ی تا حد زیادی او را از انتظنار و دلهنره    شناسایی و حرکت درا  به سوی وضعیتی پایدار و خروج از تراژدی

یدادی توان از حذف عامل انتظار و دلهره در ساختمان بخشنرو است. بنابرای   میدور ساخته ای  نوع گریز نیز

هنا  های زودگذر شخصیتهای تقریطاً خودکفا و مطتنی بر درگیریکه تکیه بر صحنهنمایش ایرانی یاد کرد  چرا
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 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
ریزد و او را وادار بنه پیگینری و     به راه پایان کار است در ه  میهرگونه دلهره و انتظار تماشاگر را که چش»

کند. به جای پیشرفت حوادث  حقایق و منواد خنا  فنراه  و تکمینل      رکز بر چگونگی و روند حوادث میتم

ر ناشنی از پاینان   آیند و اثن  بدون شکل خاصی به دنطال دیگری میشود. بدی  گونه هر رویداد و هر صحنه  می

«  اطع است و نه نهنایی. ها و برخوف نمایش دراماتی( نه ای  یهمه« انطاشتگی»ناشی از  نمایش  اثری است

هنای خودبسننده در نمنایش      طعیّنت صنحنه   فقندان انطاشنتگی و    به دیگر سنخ   .(11-11: 1311)تعاونی  

دریافنت  »بخشند کنه    دهد و ای  توانش را بنه آنهنا منی    ناسب در اختیار مخاطب  رار میفرصتی م  رویدادگرا

ون ]و فرصت اندیشیدن پیرام خود متناسب سازندها و رویدادهای نمایش را با سرعت انتقال ذه  کارپرداخت

  .(111: 1311 کرمانی  )ناظرزاده «نمایشی و پیشروی آن غرق نگردند. یآنها را پیدا کنند[ تا در نقشه

بنه عننوان پاینه و اسناس تعلینق در       2برابنر کشنمکش   در 1کشنش  یننوع   عمنودی  یدر ای  نمایشننامه 

تنوان مخاطنب را    بدی  معنا که در چنی  حالتی در عی  اطمینان  منی  )اوجگاهی(  رار دارد  افقی ی نمایشنامه

  ش( و تردید کرد و با  رار دادن مشکوت بزرگ و پیچیده در راه رسیدن او به هندف و پرداخنت آن   گرفتار

 نظر را ایجاد کرد.  کشش مورد

د و از دو جانر سساه به میـدان  به ه  حمله کردن قطران را قل  کرد، آن نیز بیفتاد.چهاردست و پای گرگ »...   

چـون   ]اما[شر شد، هر دو سساه به آرامگاه خود رفتند.  ]که[ریخته، جنگ مغلوبه شد، تا شر رزم کردند و همین 

افراسیاب برزو را مرخص نمود، بر طبع فولادوند دیو گران آمد، گفت: نه پ  من چرا با قطران بیعت نکن  که هـ   

جن  ماست که افراسیاب دشمن مرا رهانیده؟ و کوچ کرد، با دوازده هزار نره دیو به یاری قطران آمد و قطـران او  

عذار در فلان قلعه است. تـو   ! فهر سیمینلادوند گفت: ای قطرانبه بارگاه درآورد و عزت نمود. فو ،را استقبال نمود

 [...منت دانسته و شر متوجه به قلعه شد]گیرم. قطران که من سر راه برزو را می برو یار خود را دست آور

کـه ویـن چـه     ند سر راه برزو گرفت و زخمدار شدبه میدان درآمد و فولادوبرزو روز دیگر  ،اما از آن جانر

 :کنی؟ بیتجنگ میت وق

 یعاشق  خاک بادا بر سرت یعنی جفای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یش رقیبانست و غیرت را چه شد؟ دلبرت پ

 

 

 

 

 

 

 که قطران فهرسیمین عذار را برد و به مغرب فرستاد...

 ـ   ،و بعد از آن چندگاه خبر از جهت تهمتن آوردند که فولادوند دیو با قطران زنگـی  ر بـرزوی دلاور را بـه مک

 یپی را در زیر زین خدنگ و غاشـیه ست  برآمد. بفرمود تا رخش فرخندهبه جانر مغرب بردند. آه از نهاد ر گرفتند

                                                   
1- Tension 

2- Confict 
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 1311  بهار و تابستان 1  شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
گفتنـد و سـوار شـده متوجـه مغـرب زمـین       همراه خود برده که او را زیل می پوست پلنگ درآوردند و یک دلاور

 .(244-241: 9344لشکر، )هفت.«  شدند...
عذار و فرستادن برزو بنه نطنرد بنا او بنه     سیمی موازات عاشق شدن  طران زنگی بر فهرای  روایت که به 

است  در نهایت با چندی  روایت تودرتو به گرینز در پیونند بنا    ابی به فهر از سوی افراسیاب آمدهدستی یبهانه

طرد تودرتوی یی و پیشانجامد. ای  شگرد گریزگونه عووه بر ایجاد تعلیق رواچگونگی دستیابی برزو به فهر می

های اندیشگی فراه   ها و شالوده مایه برای درنن و تأمل مخاطب در ب نیز  ی رامناسط حوادث داستانی  فرصت

هنر  یهای آموزشگرانه ها و گنجایش توانشروایی به ن   پدیدآورندگان نمایش حماسی  سازد. در ای  راستا می

هایی بدهند که در اثر آن  آموزش  ای  هنر  به دریافتگران وسیلة که به اند کوشیده و می  ار داشتهنمایش  باور بسی

نی بخشنرویدادی در سنجشنگری بنا    داستا یهای زندگی کاسته شود. نقشه دشواریها  تنگناها و  از نابسامانی

بیشنتری  « نجنایش و تنوانش  گ»و آموزشنگری    ی داستانی اوجگاهی  به گمان آننان بنرای خردانگینزی   نقشه

شنورانگیز و   یسطب جنطنه   داستانی به ییش روایی  ارزشمندی و کارایی نقشهبنابرای  در ای  نما است  داشته

ورزی و  سنطب تنوانش و گنجنایش آنهاسنت در راسنتای درننن       بلکنه بنه   پالای )کاتارتی(( آن نیسنتند   روان

 .(2ن 111: 1311 کرمانی  )ناظرزاده «خردورزی.

نامه را به دست قاصد داد و به دشت ری فرستاد و خود متوجه قلعه شد. چون خبردار شدند، در قلعه را »... 

 باز کردند و رودابه بانو و آذربانو او را استقبال نمودند و به بارگاه گرشاسپ بردند و مجل  به روی او بیاراستند. 

 "رفتن تمور با اردوی جهانبخش]و[ آوردن هما:خبردارشدن افراسیاب از کشته شدن ذوالخمار جادو و "

اما، راوی گوید که افراسیاب با تمور در بارگاه نشسته بودند که ناگاه غوغایی بلند شد. دو نفر از در بارگاه به »

اندرون آمدند، عرض کردند که بقای عمر شهریار باد که جهانبخش ذوالخمار را عزم و از عقر یکدست روانه 

 اد افراسیاب برآمد....آه از نه ،شده

ناب گرم شد، هما به خاطر تمور آمد. از جا برخاست، لباس شبروی پوشید یکه و  یچون سر سرداران از باده»

تنها با اردوی جهانبخش رفت تا به طلایه رسید... چون چش  هما بر تمور افتاد، از هوش برفت. تمور سر او را به 

 .(332-333: 9344هفت لشکر، ) .« ت توقف نیست، برخیز تا بروی  ...زانو گرفت. تمور گفت: ای نازنین! وق

های تودرتویی در ادامنه  ای  روایت نیز که درون داستان هفت لشکر  رار دارد  ذه  مخاطب را با روایت

 ]را[های تمور او بعضی از آنها رفت  جهانطخش به شکار از برای خاطر هما و دیدن غو »تا رسیدن به روایت 

  «کشت  و عا طت گرفت  هما را از ایشان و شراب خوردن ایشان و بیهوش کردن هما جهانطخش را و آوردن او

دارد. این  سنازوکار   طخش برای دستیابی بنه همنا  نگنه منی    در تعلیق چگونگی رویارویی و نطرد تمور و جهان

گینری و   و او را وادار به پنی »ریزد  ه  می روایی  دلهره و اضطراب مخاطب در رویارویی با پایان نمایش را به

شنود. تماشناگر معمنولاً از     تکنی( گشوده منی  یکند و جا برای دلهره وند حوادث میتمرکز بر چگونگی و ر
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 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
 «شنود.  زاده منی «  ضایای از پیش دانسته»با « چگونگی ارائه» یر است  دلهره و انتظار  از رابطهانجا  کار باخط

 .(11-11: 1311 )تعاونی 

 قطع صحنه .9. 2. 3

عنووه بنر ایجناد حرکنت و کننش      « طومار جامع نقالان»متنی در صحنه به عنوان یکی از ابزار درون طع 

تواند شگرد تعلیقی مؤثری باشـد  گاهی می ،این شگرد»اسنت.  دراماتی(  موجطات تعلیق نمایش را نیز سطب شده

افتد شخصیت  شود. هنگامی که این اتفاق میکشمکش میبرای ایجاد تغییر مسیری که سبر تأخیر موقتی در تکامل 

افتـد.  اش به تعویق میشود و جستجوی صحنه، اما جلو او گرفته میخواهد کارها را دنبال کنددید شما می یزاویه

 د. بنابراینشو ای فهمیدن پاسخ پرسش صحنه منع میاش برشود؛ زیرا از خواستهننده نیز با قطع صحنه ناامید میخوا

 .(912-913: 9311)بیکهام، « تواند سبر افزایش تعلیق شود.، میصحنه یتوقف دقیقاً حساب شده

به منظنور آوردن خطنر ینا     شخصیت دیگری اتی(  در اثر مداخلة طع صحنه که در ساختمان نمایش درام

  با اثر مورد بح، به خصوصنمایش ایرانی و  یمایهگیرد  در ساختا دا  فوری مرتطط با صحنه صورت می

نما و توجه  یزند. ای  نوع گریز با تغییر زاویهتعلیق مطتنی بر گریز را ر   می  «تغییر صحنه»حرکت به سمت 

چگونگی روند آن اتفناق فنراه     یدربارهپرسش ذهنی وی را  یدیگر  زمینه یای به صحنهمخاطب از صحنه

 طلنی  در اکثنر منوارد گرینزی      یمخالف و متضاد با صنحنه ای   تغییر صحنه به شخصیت سازد. عووه برمی

 زا را در روند چگونگی و ایع و در ارتطاط مخاطب با آن ر   خواهد زد:محور و تنشکنش

 یفرود آمدنـد، خیمـه   ی آب بود.کهنه حصاری بود، در پای حصار چشمه به نزدیک شهر سیستان رسیدند.»... 

های مرصع و خمی شراب در پای تخت نهادنـد.  مرصع بنهادند و صراحیان با پیالهزرنگاری بر سر پا کردند و تخت 

پیلس  را گفت: تو برو و در آن حصار پنهان شو، من هر دلاوری را بیهوش کن ، فریاد زن ، تو بیرون بیا و  ]سوسن[

 او را به اندرون حصار بر. پیلس  در حصار شد.

-جوانی افتاد که هنوز اول عمرعال یمه بیرون آمد، چشمش بر اون زن مکاره چون طاووس مست آراسته از خ

افروز  او بود و عشوه در کار بیژن کرد که او را چون دیگران فریفته کند، خروشید که: ای نا رعنا! راست بگو که 

-از اندرون افراسیاب گریخته، به خدمت کیخسرو می ردی؟ سوسن گفت: که هیچ خبر ندارم.دلیران ایران را چه ک

 [...]روم

 که: گذار و دو کلمه از فرامرز گوش کناینها را در اینجا ب

 .« ...ون فرامرز را بدید و احوال پرسیدرست  چ ر عرض راه به رست  و برزو برخورد.آمد که دهمه جا می

 .(233-233: 9344لشکر،  )هفت

متنوالی و   یتغییر چندی  صنحنه تمهید نقال در ای  زمینه و در بسیاری از موارد با که آشکار است   چنان

تعلیق  یگونهایجاد شده  بیش از پیش بعد گریز حرکت )حدود هشت صفحه( مخاطب میان نماهای گوناگون
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 1311  بهار و تابستان 1  شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
تأیید خواهد کرد. همچنی   طع صحنه و حرکنت مینان نماهنای    « چگونه خواهد شد »را در پیوند با پرسش 

شنناخت از طرینق تمهیندات     یافته و  ابل گشترش های انجامد. شخصیت ها می گوناگون  به گسترش شخصیت

رویارویی مخاطب بنا حنوادث     یوسیله  هرچه بیشتر کنش و تعلیق روایی را بهنمایشی نقال  امکان  ن   روایی

یابد  عمل داسنتانی و   ترش میطور که شخصیت گس انهم»سازد.  دیگر و .... فراه  می های ها  شخصیت کنش

 (.   111: 1311 )نوبل  «یابد. تعلیق نیز گسترش می

وار در غلطید و بیابان را در پـیش  سانچه بر روی آن مرد زد که کبوتریکدست دست خود را تکان داد و یک ط»

گرفت و نعره زد که: ای رست  زال! کمند تو را بریدم، اینک رفت ، آماده خود باش کـه ضـربی برتـو بـزن  کـه در      

ها را هی کردند، به گرد او ه  نرسیدند. ما به داسـتان  ارید. هرچند مرکرمتن گفت که: مگذها باز گویند. تهداستان

بر روی ایشـان بیاراسـت.    کیخسرو جبین او را بوسید و مجل او برسی  و رست  دیگر برگشته به خدمت شاه آمد. 

 .(334-331: 9344هفت لشکر، ) .« چون سر حریفان از باده ناب گرم گردید...
در ای  زمینه نیز که نقال با تغییر صحنه و تمرکز بر بارگاه کیخسرو  سرگذشت رست  یکدست و تنأثیر او  

تودرتنو   هنای دارد  پ  از چندی  صفحه از رواینت برای مخاطب در حالت تعلیق نگه میدر روند داستان را 

گینرد و  را پنی منی     نقنش او کنند منی   او را وارد داسنتان  «حمله به سیسنتان »ی دوباره با بازگشت به صحنه

 یابد.  وسیله با گسترش نقش و کارکرد وی  تعلیق روایی نیز گسترش می بدی 

 زمان و تعلیق .2. 3

ی انتظنار و  و ایع و رویدادها در مت  داستانی نمایش  همواره زمیننه  یدهندهی عنصر سامانزمان به مثابه

گیری از روابط زمانی رویدادها و چیننش سناختارمند آن در   بهرهآورد. برای مخاطب فراه  می را آفرینیتعلیق

عنصنر تعلینق    یدرباره های زمانویژگی ه هدف اصلی در مت  نمایش  از جملهیابی بپیوند با چگونگی دست

ینا سنرعت غنافلگیری ینا تکنرار       سازماندهی کنش در زمان با بح، به وجود آمدن احسناس کنندی   »است. 

بنه  زمنان در تئناتر همیشنه      گردد. به طور کلیه و استقرار در زمان حال بیان می  آیندگذشته خوردن در غوطه

)پرونل  « گیرد. ن  انتظار تماشاگر را به بازی میآید و نویسنده با به کارگیری آعنوان محری  تعلیق به شمار می

1311 :111). 

زمان است که در  الب جابجایی رویدادها در مت  نمایش  تعلینق   یای  توالی به ه  ریخته  بر ای  اساس

کند. به ه  ریختگی توالی رویدادها در ساختمان نمایشی تعلیق نینز از کنارکردی هدفمنند    آن را دوچندان می

نگری  توالی منظ  رویدادها را به نفنع عنصنر   نگری و آینده شکل گذشتهبرخوردار است. ای  شگرد که به دو 

چگوننه خواهند   »گونه و پاسنخ پرسنش   است  عووه بر مفهو  تعلیق گریزتهاز مدار خویش خارج ساختعلیق 

هرافشنای بنه   » از این  رو  .اسنت برانگیختنه  مخاطنب در ذه  را نیز «  چه خواهد شد»پرسش بنیادی   «شد 
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 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
خوانننده انتظنار   ای کنه   گوننه  یعنی در ذات خود با نوعی تأخیر همراه اسنت بنه    «رآمیز استتأخی  افتاده تعویق

  آمینز اسنت   تقند    درحالی که هرافشای پیش از مو ع .ز آن وا عه یا رویداد اطوع یابداست که زودتر ا داشته

تقند  و  دهای م(. رویندا 14: 1311 )تنولان  «  ای  وا عه اطوع یابد. است زودتر از یعنی خواننده انتظار نداشته

نمایشی را  ن  مخاطب  کنش و عمل داستانی یدانسته گرچه با ذه  آگاه و از پیشا متأخر در ای  نمایش روایی

چنه خواهند   »کار زمانی  در مت  طومارهنا پرسنش    و ای  سازکار برد  پیش می خ چگونگی رویدادها بهدر پاس

 .  است هپاسخ گذاشترا نیز همچون تعلیق دراماتی( بی «شد 

  1نگریبینی یا آینده شبه سه بخش پی  نظ  یا ترتیب زمانی که به بیان منطقی و زمانمند داستان اشاره دارد

  عنوان یکنی از عناصنر رواینی از منظنر ژننت      شود. نظ  بهپریشی تقسی  میو زمان 2نگریبازگشت یا گذشته

گردد. ژنت ای  شنیوه   میی راه به گذشته بازگاه داستان در میانه .2 بینی حوادث است. گاه پیش .1: »عطارتند از

همچنون منواردی    شود  زمان داستان تفاوت ایجاد می )طرو( و خواند و گاه میان زمان روایت را بازگشت می

. در شگرد (111 -111: 1311 )احمدی  «خواند. پریشی میآید. ژنت ای  شیوه را زمان یش میکه در رمان نو پ

است  بعنداً  ای که  طوً رخ دادهگیرد و وا عهنگر  نوعی عقب گرد و رجعت به زمان گذشته صورت می گذشته

 شود. بیان می

سـت، بـا   ای که آبستن تعلیق و کشش داسـتانی ا راوی قبل از پرداختن به ماجرای اصلی قصه»در این شیوه،   

بر بستر آن به نمایش گذاشته  مکان یا موقعیتی که قرار است بزنگاه و تعلیق داستانی یایجاد نوعی فضاسازی درباره

هـای  بـک در روایـت  ی فـلاش گرداند. مصداق ملموس این شیوه، همان کاربست شیوهشود، زمان را به عقر برمی

سـتهلال و پـیش   پشت سر نهـاده شـده، براعـت ا    یتصویری و سینمایی است. دوربین روایتگر با نگاهی به گذشته

 .(993-999: 9313زاده، )مهدی «.دهدرود به ساحت اصلی فیل  به دست میدرآمدی برای و
بعدی و حرکت به سمت سناختار   دهی به و ایع ی شکلگیری از ای  شگرد روایتی توسط نقال  زمینه بهره

آغاز هر داستان که به ننوعی بنا   رد بح،  عووه بر نگر در اثر موی گذشتهسازد. در نمونه نمایشی را فراه  می

گرد هایی از عقبهعهده دارد  نمونآفرینی داستان را بر چینی و مقدمه( و بیان رویدادهای گذشته  زمینهبفوش

ن نمایشنی آن اسنت نینز دینده       به رویدادها و و ایعی که آبست  بزنگاه اصلی و کشنمکش و تعلینق داسنتانی   

 شود. می

پ  از آزادسنازی  تان برزونامه اشاره کرد که در آن برزو به تحری( افراسیاب  توان به داسبرای نمونه می

پنردازد. در این  داسنتان کنه نقنال بنا       کند و در برابر رست  به نطرد منی میبه ایران حمله  بیژن به دست رست 

                                                   
1- Flash forward 

2- Flash back 
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 1311  بهار و تابستان 1  شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
ذهننی  گنرد  جهنت عقنب  خواهی بنرزو در   برزو و توش برای نا  دهی و بازآفرینی گفتگو میان رست  و شکل

روبروست. این     «معاینه سهراب را در نظر آورند»جای آن با عطارت  همهدارد  خواننده در مخاطب گا  برمی

و ایجناد تعلینق   گرد در روایت راوی اشناره دارد  ذهن  خوانننده را بنا سن ال      نگری و عقبه به گذشتهک امر

هویت برزو را از زبان    از همان ابتدامنظو  یدر حالی است که شاعر در برزونامه برد. ای داستانی به پیش می

که اشاره شد در طومار موردنظر  بنا شنگرد    چنان است  امّا ای  حادثهگونه آشکار ساختهاو و به شکلی روایت

 است. ن نمایشی یاری رسانده )نقال(  به تعلیق روایی نگری راویگذشته

ت  حیران شد و از آمدن باشد، رسسن بیست سالگی می صورت بدید ]که[ در (3)بدون چون از نزدیک، برزو را»

معاینه سهراب را در نظر درآورد، رست  از دیدن محو شد. برزو نعره زد که ای دلاور! اگـر بـه حـرب     پشیمان شد.

به حـرب   :کارزار است، نه محل انتظار. رست  گفت یکه اینها معرکه زو بگشا و اگر سخنی داری بیان کنای باآمده

، باز معاینه سهراب بـه خـاطرش آمـد.    نام تو چیست؟ رست  خواست نام خود را پنهان دارد :برزو گفت ام.تو آمده

 .(271: 9344لشکر، )هفت .«گویندگفت: مرا رست  زال می
اسنتان را بنرای   پیشنطردی از د  بن(  کننش و  دهی به روایت در  النب فنوش   و شکلروایت نقال  ینحوه

سازد. این   ی اوج با روایت راوی همراه میو وی را تا رسیدن به هدف اصلی و نقطه سازدش  میروخواننده 

ویژگی که همچون تعلیق در ساختمان دراماتی(  در ارتطاطی تنگاتنن با شخصنیت محنوری و سرگذشنت او    

دراماتی( شنطاهت دارد   آفرینی نقال را که بیش از هر چیز به ساختمان دارد  روند دیگری از تمهید تعلیق رار 

ن   هنای تودرتنو در رواینت ایراننی    هنای خودبسننده از رواینت   سازد. ای  نوع تعلیق  تنها به صحنه آشکار می

شود  بلکه با تمرکز بر زندگی شخصیت اصلی  دلهره و اضنطراب ناشنی از تعلینق    رویدادی مربوط نمی بخش

ی خناطر آوردن معایننه   بنه »ی  نمونه نیز  تکرار عطنارت  در ا آورد.دراماتی( را نیز برای مخاطب به ارمغان می

سازد که آینا بنرزو نینز     د میانگیزد و او را مردّ   ذه  مخاطب آگاه به داستان رست  و سهراب را برمی«سهراب

ها به شناسنایی و تعنرف دسنت نخواهنند یافنت  از       ه  شخصیت خواهد شد  آیا باز  همچون سهراب کشته

آینندی اسنت کنه در نهاینت بنه       رویدادی در انتظار حوادث تودرتو و پنی  مخاطب نمایش بخش  سوی دیگر

نمایشنی   ن  اش با آگاهیش از تمهیدات رواینی  وضعیت پایدار نهایی خت  شود  پ  از ای  منظر  پرسش ذهنی

  و از سنوی  خواهد شد  چه یسو دلهره ای اسیر است  ازی( وگانهنقال همخوان نیست. او اکنون در دروایی د

 خواهد برد.     نمایشی به پیشن  دیگر انتظار تکنی( چگونه خواهد شد  او را در تعلیقی روایی

ام کـه  سازی و مـن شـنیده  فایی و نیرنگو  پیش تو آی ، لیکن تو پادشاه بیخواستتمور گفت: از اول می»...   

و با پدر بـه جنـگ    اول، سهراب که او را فریر دادی. دهیای و ایشان را به کشتن میبسیار دلاوران را فریر داده

و جهانگیر را نیز به افسون آوردی، نزدیک بـود بـرادران خـود را تمـام در      داختی تا در دست رست  کشته گردیدان
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 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
ی ها دادی تا شـانه ده ، او را با رست  جنگنیرنگ دادی که دخترم را به تو میکشتن بدهد، برزو را نیز دست تو به

 (.323: 9344لشکر، )هفت «خواهی مرا مثل دیگران حساب کنی؟ کلان خود را  به گرز شکست. اکنون میپدر 

ذهن    به دلیل توجه و تمرکز تعلیق به شخصیت اصلی )تمور(  ب( و گریز به گذشته در ای  نمونهفوش

مکنر افراسنیاب   خنویش بنه   سازد. آیا تمور همچنون اجنداد   روبرو می« چه خواهد شد »مخاطب را با س ال 

 یا چون پدرش برزو  یابد ود  آیا او سرگذشتی چون سهراب میشگرفتار نمی

محنور و   هنای اصنلی در مسنیر نهنایی درا  نینز تعلینق زمنان       نگری در مورد شخصنیت پیشگویی و آینده

در برابنر تماشناگر بنه نمنایش       ظنر تردید از صحت و درستی ماهینت روینداد منورد ن    یدربارهدراماتی( را 

 گذارد. می

از شر ضحاک ایمن  ،ایران است. دل خوش دار یشهزاده ،پیر جواب باز داد و گفت: ای ملکه! این طفل» ...   

چنین است که شانزده سال مـن او را تربیـت کـن  و پادشـاه      به من بسسار که امر حق تعالی ]را[گشتی و فرزندت 

هفت کشور خواهد شد. دختر گفت: ای بزرگوار! به من بگو چه نام داری؟ گفت: مرا سـیمر  حکـی  نـام اسـت و     

مشـغول . دوش در وقـت خـواب بـه مـن       غار به عبادت حق، سبحانه و تعـالی مدت سیصد سال است که در این 

بعد از آن تاج شاهی بر سرش بگذارم تا تخت ضـحاک را بـر    ت کن زاده را تربیشه ،سالنمودند که مدت شانزده 

 .(24: همان) «ه  زند و کین جمشید را بازخواست نماید.
از آن جانر، بهمن از جاماس پرسید که: ای حکی ! در طلر خون اسفندیار بر اولاد رسـت  دسـت خـواه     »  

گفت: ای شهریار! هفت دفعه لشـکر بـر سـر فرامـرز خـواهی کشـید و       یافت؟ جاماس چون بر اسطرلاب نظر کرد 

در بیابانی در دست فرامرز گرفتار خـواهی شـد.    ،هفت  یشکست خواهی خورد و سه قران در طالع داری. در مرتبه

: ) همـان «دختری تو را خلاص خواهد کرد. بعد از آن بر او دست خواهی یافت و خون اسفندیار را خواهی گرفت.

713).   
بنیش از    نگر به مرگ و زندگی شخصیت اصنلی نگر و آیندهز شگرد گذشتهگرچه تمرک که بیان شد چنان

خواهند شند( را در ذهن  مخاطنب     پیش دلهره و اضطراب ناشی از درستی یا نادرستی حدس و گمنان )چنه   

از سنوی بینننده و    هنا د خناص درا  ایراننی و تکنرار موتینف    اما به دلیل تثطیت و پذیرش شنگر   انگیزدبرمی

از تعلینق   نینز در کننار هندف نهنایی    « چگوننه خواهند شند    »ای  مت   وی را همچنان با پرسش  یخواننده

 است.دراماتی(  روبرو ساخته

ای باز آمد و گوری را گرفته بیاورد. رست  تعجر کرد. پ  پوست کدست حرامزاده برفت، بعد از لمحهو ی»... 

رانـد، بـه او   چند رخش را مـی  برخاسته، متوجه مغرب شدند و تهمتن هر تناول نمودند.ا کند و کباب کرده، گور ر

گفت: این مرد عاقبت بخیر نیست، اولی آنست که او را درین جا به خاک کرده، بروی ،  رسید. رست  حیران شد.نمی
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 1311  بهار و تابستان 1  شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
د و مـا را چنـین همراهـی    زنمبادا که از او آسیر به ما رسد. زعیل گفت: ای دلاور! یکدست دم از غلامی شما می

 (.219: 9344لشکر،  هفت «و دیگر امر از پهلوان است. حالا صبر کن تا از آن سر برگردی ،ضرورست، اکنون 

ا طت بخیر نیست(  که از سنوی نقنال در منورد    تردید و دودلی رست  در  الب بیان پیشگویانه )ای  مرد ع

است  در ای  مورد عووه بر تردید  داستان صورت گرفتهرگذار در روند ثیهای دست دو  و تأیکی از شخصیت

کند. عووه ی را نیز در روند نمایش گوشزد میبین و انتظار از صحت ای  پیشگویی  چگونگی تأثیر از ای  پیش

مندی از ای  شگرد زمانی در اثر منورد  بر ای   انتظار و دلهره در مورد شخصیت اصلی نمایش که به دلیل بهره

مخاطب در پایان درا   تعلیقی دراماتی(  یشود  تا حد زیادی به دلیل مغایرت با حدسیات اولیهمی بح، دیده

 گینری از تمهیند روایتنی      بهنره به دیگنر سنخ    است کش میان راوی و مخاطب ایجاد کردهکشم یرا بر پایه

هنای   یی با ورود شخصنیت گراست. ازسو بینی از سوی نقال در مت  طومارها  عامل ایجاد دو شگرد تعلیق پیش

رویندادی  امکنان بنروز     اصلی و فرعی بیشتر در رویدادهای اپیزودی(  تودرتنو و همسنان بنا الگنوی بخنش     

گسترش پیرنن   سازد و از سوی دیگر پردازی  کشمکش و کشترش هرچه بیشتر پیرنن را فراه  می شخصیت

شنکل دیگنری وجنود دارد نینز در مخاطنب       از طریق حوادث گوناگون ای  باور که امکان و وع رویدادها بنه 

ها به تماشناگر یناری    های تعمدی  حضور راوی  تغییر توالی زمانی و دیگر تکنی( و فه» انگیزد. بنابرای  برمی

  .(12: 1311 )تعاونی  «ای دیگر نیز وجود دارد. گونه دادن و ایع به دهد که دریابد امکان روی می

کنند   طلب می است  الحال تمور در میدان است و مراجهانطخش منع کردهال مرا از نطرد برزو گفت: ز»... 

ت: خنواب پریشنان تنرا اثنر ظناهر      ا . بنرزو گفن  چون نرو  ! رست  گفت: امشب خواب پریشانی با تو دینده 

هفت لشکر  .« ) برزو را در رفت  میدان جز  دید  فاتحه از جهت او بخواند و ... ]عز [شود. رست  چون  نمی

1311: 311). 

نگری و پیشگویی رست  از سرنوشت برزو در نطرد با تمور از ی( سو و مخالفت او با رست  از سوی آینده

آفریند که در نهایت بنا شنگرد گرینز از این      را از مرگ برزو در ذه  مخاطب می حدسیات و انتظاری  دیگر

شود  ننه حندس مخاطنب بنه     منتهی میدیگری که همانا شناسایی تمور است به پایان   مخمصه از سوی نقال

 پیشگویی رست  از مرگ برزو. یواسطه

ننی  نادر بنه حندس     درا  ایرا یمایهشونده در ساختی آشنایی با ساختار تکرارگرچه مخاطب به واسطه

نمنایش فنرا    ی راوی پیشنگوی دربناره گوننه  ویی رسنت  او را بنه کشمکشنی انتظار   پیشگپایان نمایش است  

ی  بار سرنوشت دیگری در انتظار  هرمان نمایش است  آیا تنراژدی دیگنری در شنرف و نوع     خواند. آیا ا می

و  های پیشی  در ای  تئاتر عامیانهاست که ای  امر در نهایت نیز همچون نمایش ای  نکته لاز  است  یادآوری

ای  نوع تعلینق را   یدرباره «روایت در روایت»و « بخشرویدادی»نقال  همچنان شگرد « گریز»شگرد  همراه با

  کند.برای مخاطب تثطیت می
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  گیرینتیجه .7

 ن  آثنار رواینی  در پیشنطرد   و ایع درحال انتظار برای خواننده حاصل چیستی و چگونگی  یق یا درواییتعل

 ن  از ای  شنگرد در ارتطناطی دوسنویه مینان راوی     ناشیگی برعهده دارد. سرگشتای  کننده نقش تعییی نمایشی 

 سازد.  اوج فراه  می یی مناسطی را برای رسیدن به نقطه خواننده  زمینه

نمایش روایی نینز از شنگرد تعلینق بنرای نمایشنی       یی عامیانه  عنوان راوی ای  گونه نقال به  در ای  میان

ی هنا گینری از رواینت  . دخل و تصرف نقالان در ساختار اصلی نقل و بهرهاست برده ساخت  روایت خود بهره

گرینز و بنالططع    یتودرتو و موازی در راستای نقل اصنلی و ایجناد فنراز و فرودهنای حسناب شنده  زمیننه       

  اند. بنابرای  در برابر تعلیقی هدفمند و علیی در سناختمان نمنایش دراماتین(   دهی تعلیق را فراه  آورده شکل

رویدادی ای  نوع درا  ایرانی اشاره  باید به شگرد گریز به عنوان نوع خاص تعلیق در ساختمان روایتی و بخش

هنای  طنع    جامع نقالان  به شکل طومار های روایی در ساختار ای  راستا گریز حاصل از و فه و برش کرد. در

اسنتان در منت    است.  طنع د  روایی منجر شده یداستان   طع صحنه و کارکرد زمان روایی به تعلیق گریزگونه

ی های تودرتو و گاه موازی آشکار است. ای  شنگرد بنه شنکل حلقنه    یتنظر به شکل کاربرد رواطومار مورد

ایی در مسیر گریز نمایشی ایفنا  آیند و ایع داستان در ساختمان نمایشی اثر مورد بح،  سه  بسزارتطاطی و پی

 کند. در ای  شیوه با حذف عنصر انتظار و دلهره در نمایش ایرانی  همان انتظار چگونگی پیشنطرد و نایع و  می

شنود. در بحن،  طنع صنحنه نینز       موانع گره در گره برای  هرمان نمایش در  الب تعلیق گریزگونه فراه  می

اثنر منورد بحن، بنا      بنه خصنوص  نمایش ایرانی و  یمایهکه ای  شگرد در ساخت کردگونه بیان  توان ای  می

نما و توجه  ییز با تغییر زاویهزند. ای  نوع گر  تعلیق مطتنی بر گریز را ر   می«تغییر صحنه»حرکت به سمت 

چگونگی روند آن اتفناق فنراه     یدربارهپرسش ذهنی وی را  یدیگر  زمینه یای به صحنهمخاطب از صحنه

 طلنی  در اکثنر منوارد گرینزی      یسازد. عووه بر ای   تغییر صحنه به شخصیت مخالف و متضاد با صنحنه می

و ایع و در ارتطاط مخاطب با آن ر   خواهد زد. همچنی  ای  ننوع  زا را در روند چگونگی حور و تنشمکنش

سنازد.   در برابر حوادث گوناگون فراه  می را برای  مخاطب امکان خردورزی و آموزشگری  گونه گریز تعلیق

از کارکردی هدفمند برخنوردار    در بح، زمان نیز به ه  ریختگی توالی رویدادها در ساختمان نمایشی تعلیق

نگری  توالی منظ  رویدادها را به نفنع عنصنر تعلینق از    نگری و آیندهی  شگرد که به دو شکل گذشتهست. اا

  «چگوننه خواهند شند    »گونه و پاسنخ پرسنش   است  عووه بر مفهو  تعلیق گریز مدار خویش خارج ساخته

هنن  وی نتظننار مخاطننب در ذا یدربننارهدر تعلیننق دراماتینن( را نیننز «  چننه خواهنند شنند»پرسننش بنیننادی 

گردهنایی بنه   از عقب نقال عووه بر آغاز هر داستان نگر در اثر مورد بح،  ی گذشتهاست. در نمونه برانگیخته

اسنت.   ردهب  بهره است نمایشی ن  کشمکش و تعلیق داستانی عامل رویدادها و و ایعی که آبست  بزنگاه اصلی و

محنور و  در مسیر نهایی درا  نینز تعلینق زمنان   های اصلی مورد شخصیتنگری در همچنی  پیشگویی و آینده
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 .گذاردظر در برابر تماشاگر به نمایش مینز صحت و درستی ماهیت رویداد موردتردید ا یدربارهدراماتی( را 

کنه امکنان    شودمی تطع آن ایجاد ای  نگرش  عووه بر ای   تعلیق زمانی پیشگویانه باع، گسترش پیرنن و به

 ای دیگر نیز وجود دارد.  گونه حوادث به و وع

 نوشتپی

ل به روند مستق یحادثه یا رویدادی مستقل است که در مت  ی( رویداد بلند جای دارد  گاه ای  حادثه .1

 (.111: 1311)داد   «.شود و گاه ربطی با پیرنن داستان نداردپیرنن داستان مربوط می

شکل تما  و خودبسنده )اپینزود(   از پیوست چند خرده داستان بهالگویی از ساختمان نمایش است که  .2

  .(111: 1311زاده کرمانی  است )ناظرآن به درا  بخشرویدادی تعطیر شدهگیرد و از  شکل می

هنای   اسنت کنه از ویژگنی    ضطط شنده  "بدون"شکل  به "بدان". در مت  اصلی طومار جامع نقالان  واژه 3

 .باشد سطکی و زبانی همان دوره می

 منابع 

   تهران: سمت. متون منظوم حماسی(  1311) آیدنلو  سجاد

   تهران: مرکز.   چاپ نه ساختار و تأویل متن(  1314) احمدی  باب(

بهنزاد باشنی     ی   ترجمهرة خنیاگری و موسیقی ایراندوگفتار دربا(  1311) فارمربوی   مری و هنری جرج

 تهران: آگاه. 

 گـویی اندازی بر چگونگی قصـة عامیانـه و قصـه   )چش  های عاشقانة قدیمیقصه(  1312) ایرج بهرامی 

   تهران: ورجاوند. )نقالی( در ایران از آغاز تا امروز(

 چاپ شش   تهران: روشنفکران و مطالعات زنان.  نمایش در ایران  (1311) بیضایی  بهرا 

 سامانی  اهواز: رسش. ی پریسا خسرویترجمه  صحنه و ساختار در داستان  (1311) ا بیکها   ج(

  مقدمه  تصحیح و توضیح مهران افشاری و مهدی منداینی   هفت لشکر )طومار جامع نقالان((  1311نا  )بی

 تهران: پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعات فرهنگی.

 شهناز شاهی   تهران:  طره.  ی  ترجمهتحلیل متون نمایشی(  1311) پرونر  میشل

 ابراهی  ا لیدی  تهران: سروش.  ی  ترجمهگویی دنیای قصه  (1311) پلوسکی  آن

   چاپ دو   تهران:  طره.  تکنیک برشت(  1311) تعاونی  شیری 
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47 

 

 نقش تعلیق رویدادگرا در ساختار نمایش روایی طومار جامع نقالان

 
خـوانی و ابعـاد و    )مروری بر جریان قصـه  خوانان در تاریخ اسلام و ایران قصه  (1311) جعفریان  رسول

 تهران: دلیل.  تطور آن در تاریخ اسلام و ایران(

  مفاهی  و اصطلاحات ادبی و فارسـی و اروپـایی(   نامه)واژه فرهنگ اصطلاحات ادبی(  1311)   سیماداد

 .چاپ سو   تهران: مروارید

 ی  مجلنه «انگویی نمایشـی در ایـر  داستان»(  1311الله )حطیب  محمود و لزگی  طاووسی مهدی  علی شیخ

 .111ن 131 : 1 یپژوهش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان  شماره

   تهران: سروش. شناخت عوامل نمایش(  1311) مکی  ابراهی 

   تهران: جهاد دانشگاهی. تطور اصول و مفاهی  در نمایش کلاسیک(  1311) پور  جمشیدمل(

 .مرکز  تهران: مثنوی( هایشناسی قصه)شکل گوی بلخقصه  (1314) زاده  بهروزمهدی

   تهران: سمت.  شناسیدرآمدی بر نمایشنامه(  1311) کرمانی  فرهادناظرزاده

 )مت (.   تهران: م سسه تألیف  ترجمه و نشرآثار هنریهنرنقالی در ایران(  1314) نج   سهیو

 هنری. ی  تهران: حوزهساختارشناسی نمایش ایرانی(  1311) یاری  منوچهر
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